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 zیک کتابخانه در دل یک سازمان مردم نهاد

آغاز مسیر »راه به زیستن« برمی گردد به اردیبهشت 
1375 کـه احمدی مقـدم خـودش این گونـه بـرای 
مـا تعریـف می کنـد: »دنبـال ایـن بـودم کـه جمعـی از 
گفت وگوهایـی شـکل  کنـار هـم بنشـینند و  بانـوان 
بگیرد به غیر از آن گفت وگوهای همیشگی و روزمره 
و معمولـی کـه بخـش زیـادی از آن هـم شـخصی 
و خانوادگـی اسـت. صحبت هایـی کـه فایـده ای 
نـدارد. راسـتش ایـن گفت وگوهـا همیشـه بـرای مـن 
آزاردهنـده بـوده و احسـاس می کنـم بـه جـای اینکـه 
تـر کنـد، گسسـته  پیوندهـای اجتماعـی را محکم 
می کند. در مقابل، دنبال حرف های هدفمند بودم 
گاهـی مـا را نسـبت بـه مسـائل مختلـف بیشـتر  کـه آ
کنـد. البتـه برنامه هـای مـا جنسـیت نمی شناسـد، 
امـا آغـاز کار بدیـن شـکل بـود.« و بـرای محقـق شـدن 
این هدف، کتاب ابزاری است که به کمک او می آید: 
»می خواسـتم هـر حرفـی کـه می ز نیـم از کتاب هـا 
کتاب نیستیم.  باشد. برخی می گفتند ما اصلا اهل 
امـا ایـن اصال مهـم نبـود. حتـی یـک کتـاب قصـه هـم 

می توانسـت مـا را بـه هدفمـان 
برسـاند، چـون یـک قصـه کـودک 
هـم در داسـتانش پیامـی نهفتـه 
د کـه  شـو « و همیـن می  . د ر ا د
ز یـک جایـی بـه بعـد تصمیـم  ا
د چنـد  ا فـر د تـا ا شـو ن می  بـر آ
دقیقـه ای زمـان داشـته باشـند 
گـر کتـاب یـا  تـا صحبـت کننـد؛ ا
روزنامـه یـا مجلـه ای خوانده اند، 
ی  مسـتند فیلـم  گـر  ا مثال  یـا 

گـر بـه اخبـار فرهنگـی گـوش کـرده یـا حتـی ا  تماشـا 
کرده اند.  

 zمهربانی فقط دادن آب و نان نیست

کار مشـابه برداشـتن هـر  هرچنـد قـدم اول ایـن 
گام آغازیـن دیگـری، سـختی های مخصـوص بـه 
خودش را داشته، با این حال بازخوردهای خوبی 
کتاب خواندن هـا داشـته،  گفت وگوهـا و  کـه ایـن 
بنیان گذاران و دست اندرکاران این مجموعه را به 
ادامـه مسـیر مصمـم و مشـتاق می کنـد. او می گویـد: 
»بازخوردهـای خیلـی خوبـی گرفتـم. بودنـد کسـانی 
کـه بـا یـک بـاور عمیـق بـه ایـن جلسـه ها می آمدنـد و 
آنچـه خوانـده و آموختـه بودنـد و مفیـد بـود دوسـت 
کننـد. خیلی هـا،  داشـتند بـه دیگـران نیـز منتقـل 
گـر مـا بـا  اولیـن چیـزی کـه می گوینـد ایـن اسـت کـه ا
اینجا آشنا نشده بودیم الان یک آدم دیگر بودیم. 
آن هـا معتقدنـد نـگاه و بینششـان بـه زندگـی عـوض 
شـده اسـت. مهم اسـت که بتوانیم منصف باشـیم 
50درصـد  50درصـد بـه خودمـان فکـر کنیـم و  و 
کنیـم تربیـت  بـه جامعـه بیـرون، یـا اینکـه قبـول 

گاهـی دارد، یـا  فرزنـدان مـا احتیـاج بـه مطالعـه و آ
اینکـه بپذیریـم مسـئولیت مـن در خانـواده فقـط 
پخت و پز نیسـت، یا اینکه ارتباط درسـت با همسـر 
و اطرافیـان را بدانـم. اینجـا عشـق ایجـاد شـده. مـن 
معتقـدم خداونـد مـا را بـه رحمانیـت دعـوت کـرده 
اسـت. مهربانـی فقـط ایـن نیسـت کـه بـه کسـی آب 
گاهـی وقت هـا یـک نـگاه مهرآمیـز  و نـان بدهیـم. 

می توانـد روز شـما را سرشـار از انـرژی کنـد.«

 zقفسه کوچکی که به چند کتابخانه تبدیل شد

رفته رفتـه، همان طـور کـه بـه جمـع مشـتاقان ایـن 
گردهمایی هـا اضافـه می شـود، تعـداد کتاب هـا 
 . د شـو می  بیشـتر  و  بیشـتر  هـم  هـا  نه  بخا کتا و 
بـه  یـی  جا یـک  ز  ا «  : یـد می گو م  مقـد ی  حمد ا
بعـد دیگـر بـه ابـزار نیـاز داشـتیم. بـرای عـده ای، 
کتـاب جایـی در سـبد فرهنگـی آن هـا نداشـت یـا 
جـزو اسـباب و لـوازم خانـه نبـود. مـن یـک قفسـه 
کتاب داشتم که همان را برداشتم و آوردم  کوچک 
گذاشـتم؛ جایـی کـه در ابتـدای کار  در راهـرو منـزل 
ی  هـا همی  ر و ی د گیر محـل شـکل 
مـا شـد و مراجعه کننده هـا قطعـا آن 
را می دیدنـد و می توانسـتند از آن 
اسـتفاده کننـد. همیـن اتفـاق باعـث 
شـد کـه متوجـه شـویم وجـود کتـاب 
کـه پیـش  ی  ر مسـیر نـه د بخا کتا و 
ایـم ضـرورت دارد. ایـن یـک  گرفته 
قفسـه کوچـک تبدیـل شـد بـه چنـد 
قفسه در منزل و هرچه بیشتر گذشت 
یـن  « و ا . د کـر ا  سـعه پیـد بیشـتر تو
داسـتان تـا جایـی پیـش مـی رود کـه احمدی مقـدم 
می گویـد: »می آمدنـد سـراغمان و می گفتنـد کوچـه 

غ و ترافیـک می شـود.« و محلـه خیلـی شـلو

 zترویج کتاب خوانی و چالش های آن

کتابخانه »راه به زیسـتن« البته شـعبه های دیگری 
هـم در نقـاط مختلـف شـهر داشـته کـه در گـذر همـه 
این سال ها دیگر اثری از آن ها باقی نمانده است. 
اتفاقی که برای بسیاری از کتاب فروشی های سطح 
خ داده و عمده علت آن مسائل اقتصادی  شهر نیز ر
و مالـی بـوده اسـت. البتـه احمدی مقـدم می گویـد 
داسـتان جمـع شـدن شـعبات دیگـر کتابخانه هـای 
راه به زیسـتن، فقـط معطـوف بـه مسـائل مالـی و 
گانـه ای  اقتصـادی نیسـت و داسـتانش مجـال جدا
می طلبد. با این حال می گوید: »مشکلات حقوقی 
کردیـم. شـریان مالـی مـا بـه جـز همسـرم بـه  پیـدا 
جایـی وصـل نیسـت. از ابتـدا هـم بـه دنبـال ایـن 
کار. مسـائلی  کنیم برای این  نبودیم که پول جمع 
پیـش آمـد کـه خسـتگی زیـادی بـر مـن عـارض شـد و 
باید انرژی زیادی برای کنترل آن ها می گذاشتم.«

وقتـی از او می پرسـم بـا وجـود همـه ایـن چالش هـا، 
چـه چیـزی شـما را در همـه ایـن سـال ها بـرای 
حفـظ ایـن مسـیر ثابت قـدم نگـه داشـته اسـت، 
ابتـدا می گویـد درد و سـپس عشـق: »بـرای خـودم 
احسـاس خجالـت! معنـای زندگـی برایـم خیلـی 
بیشـتر از مادیـات آن بـوده اسـت.« و در ادامـه از 
بی اعتمادی و بدبینی موجود، به عنوان بزرگ ترین 
چالشـی کـه در همـه ایـن سـال ها بـا آن روبـه رو بـوده 
اسـت، صحبت می کند: »بدبینی هم از سـوی مردم 
وجـود دارد و هـم از سـوی دولـت. می گوینـد چـرا؟ 
بـرای چـه؟ هدفتـان چیسـت؟ می گوینـد خلاصـه 
 کتـاب از مـردم می گیرنـد بـرای مقـالات دانشـگاهی 

خود.«

 zکتاب؛ شنا در قسمت عمیق تفکر

نجمـن  ا مـل  عا یر ، مد هـا یـن صحبت  ا بـا همـه 
می گویـد نسـبت بـه سـال های ابتدایـی، اسـتقبال 
از برنامه های کتابخانه کم شده است: »وقتی امید 
کاسـته می شـود،  به زندگی کم می شـود، انرژی تان 

کـه بـه ظاهـر جـزو  بعضـی از کارهـا 
اولویت هـا نیسـت مـی رود داخـل 
پرانتز. نمی گویید کتاب نمی خوانم، 
می گوییـد بعـدا می خوانـم. وقتـی 
ج  زندگـی از روال اصلـی خـود خـار
ر  د د شـو ر می  م مجبـو د آ  ، د شـو
حوزه های سطحی شنا کند. کتاب 
امـا شـما را می بـرد بـه عمـق. هجـوم 
دغدغه هـای زندگـی اسـت کـه بیـن 
کتـاب خوانـدن  مـردم و مطالعـه و 

فاصله می اندازد. مردم شاید در این زمینه کوتاهی 
کننـد، امـا شـرایط را نمی تـوان نادیـده گرفـت و البتـه 

ریشـه های تربیتی مـان را.«

 zگذر از تقلید به تعقل، هزینه زیادی دارد

از احمدی مقـدم می پرسـم آیـا بـرای آینـده ایـن 
کتابخانه برنامه ای دارد یا نه؟ می گوید: »وقتی این 
انجمن را راه انداختم 34ساله بودم و حالا 60سال 
دارم. چنـد سـال اسـت دارم بـه ایـن موضـوع فکـر 
می کنم که برای ادامه این مسیر باید چه کاری انجام 
 بدهـم؟ اینکـه چگونـه می توانـم اینجـا را بـه نسـل

 بعد بسـپارم؟ 
بایـد امیـدوار بـود. بـا ایـن حـال، می دانـم اثـرش را 
گذاشته است. من معتقدم هر کسی باید معمار عمر 
خود باشد، سازه وجودی ما احتیاج به تعمیر دارد، 
چـون خیلـی تخریـب شـده اسـت. هرکـس خـودش 
می دانـد کجاهـا احتیـاج بـه تعمیـر دارد و در ایـن 
گاهـی نیـاز اسـت. در همـه ایـن  مسـیر بـه ابـزار و آ
سـال ها بسـیاری دنبـال یـک نسـخه حاضـر و آمـاده 
گر کسی بخواهد همین دنباله روی ها   بوده اند. اما ا

را بـه تدبیـر و تعلـم و تفکـر تبدیـل کنـد برایـش خیلـی 
هزینـه دارد. چـون عـادت نکـرده اسـت. سـخت هـم 
هسـت. برای همین اسـت که می گویند یک سـاعت 
تفکـر بهتـر از هفتـاد سـال عبـادت اسـت. این اتفـاق 
احتیـاج بـه مطالعـه دارد و هرکـس بـه فراخـور زندگـی 
نه  سـفا . متأ د بگیـر نـد تصمیـم  ا تو ش می  د خـو
اندیشـیدن در جامعـه مـا دارد روز بـه روز سـخت تر 
 هـم می شـود، چـون اندیشـیدن واقعـا بـه فراغ بـال 

احتیـاج دارد.«

 z نهـاد کتابخانه هـا حمایـت نمی کنـد، شـهرداری

پاسـخ نمی دهـد

ز  ا کـه  نیـز  م  مقـد ی  حمد ز ا ختـر مهنـا ، د سـیما
یـن  ل ا ر خال سـت د عـه ا ن همیـن مجمو کنـا ر کا
گفت وگـو نکتـه ای بـه مـا می گویـد مبنـی بـر حمایـت 
ر  ی د ا بـر مـی  ی عمو هـا نه  بخا د کتا ن نهـا د نکـر
اختیـار قـرار دادن نرم افـزار بـه روز شـده کدگـذاری 
ا  ر ش  د خـو کـه  هـا  نه  بخا کتا د  نهـا «  : هـا ب  کتا
حامـی کتابخانه هـا معرفـی می کنـد هیـچ حمایتـی 
 نمی کنـد. مـا داریـم بـا قدیمی تریـن

 نرم افـزار کار می کنیـم.
 خیلی از داده‌هایمان را نمی توانیم 
بـه روز کنیـم و خیلـی از کارهایمـان 
را نمی توانیـم انجـام دهیـم. مـن 
ر  فـزا ا یافـت نرم  خـودم بـرای در
هـا  نه  بخا کتا د  نهـا بـا  یـد  جد
گفتنـد بایـد 200- تمـاس گرفتـم و 

300 میلیـون پرداخـت کنیـد. چـرا 
بایـد نهـادی کـه خـودش را حامـی 
ز  کتابخانه هـا معرفـی می کنـد چنیـن هزینـه ای ا
گفتنـد ایـن امـکان فقـط بـرای  مـا دریافـت کنـد؟ 
کتابخانه هـای خودشـان اسـت! پیگیری هـا جـز 
ک ثمـره دیگـری نداشـت. مـا بـا فرایندهـای  اسـتهلا
گیر اداری در نهـاد هـای فرهنگـی روبـه رو   دسـت‌وپا

هستیم. 
وقتـی یـک سیسـتم اداری دارد شـما را فرسـوده 
می کنـد، آدم هـا نمی آینـد روی آن سـرمایه گذاری 
کننـد. ضعف هـای ایـن سیسـتم اداری معیـوب، بـه 
حدی است که بهره وری را به صفر می رساند.« این 
 البتـه تنهـا مشـکلی نیسـت کـه  راه به زیسـتن بـا آن

 روبه رو اسـت. 
یکـی از کتابدارهـای آن نیـز می گویـد نصـب یـک 
تابلـو بـرای ورودی کتابخانـه برا یشـان بـه چالـش 
تبدیـل شـده اسـت. او می گویـد چـون درِ ورودی 
کوچـه بـاز می شـود، باعـث  ز داخـل  کتابخانـه ا
سـردرگمی بچـه مدرسـه ای ها شـده اسـت. بـه 
بلـو  ی نصـب تا ا ی بـر ر ا د ز شـهر ، ا لیـل همیـن د
خ   ورودی درخواسـت کرده ایـم، امـا هیـچ اتفاقـی ر

نداده است.

هفتمین جشنواره ابوذر تمدید شد

رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی از تمدید دو هفته ای 
زمان ارسال آثار به هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر خبر داد.

مهدی شاد با اعلام این خبر اظهار کرد: از خبرنگاران و فعالان 
که از پنجم اسفند ماه  رسانه ای استان دعوت می‎کنیم آثاری را 
۱۴۰۱ تا اول دی ماه ۱۴۰۲ تولید و منتشر کرده اند به این جشنواره 

کنند. ارسال 
وی با اشاره به زمان ارسال آثار تولیدی افــزود: بازه انتشار آثار 
ثابت اســت و فقط زمــان ارســال آثــار به مــدت دو هفته تمدید 
می شود و علاقه مندان برای شرکت در این جشنواره می توانند 
ــه نــشــانــی اینترنتی ــ ــا ۱۵ دی مــــاه ۱۴۰۲ ب ــار منتشر شـــده را ت  آثـ

کنند.  https://aboozarfestival.com/ ارسال 
رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی ادامه داد: محورهای 
هفتمین جشنواره رسانه ای ابوذر خراسان رضوی شامل »امام 
رضا)ع( ولی نعمت فکری، مادی، معنوی مردم«، »جهاد تبیین، راز و 
اصالت گفت وگو با مردم«، »مطالبه گری از مسئولین تا حل مسئله«، 
»بازنمایی سیما و نمانامِ مشهد رضــوی«، »رسانه، مسئولیت 
اجتماعی و کاهش گسست اجتماعی«، »خراسان رضوی، شاهراه 
شرق و توسعه اقتصادی«، »خراسان بزرگ، خاستگاه هنر و ادبیات 
حماسی و اساطیری«، »خشک سالی، از اقلیم و مدیریت منابع 
ــردم«، »فرهنگ شهروندی«، »خــانــواده و مسئله  تا همراهی م
جمعیت«، »ورزش همگانی، سلامت اجتماعی« و »الگوی سوم؛ 

زن با هویت و نقش آفرین« است.
گــــزارش مکتوب  ــار گــفــت:  ــ ــب هــای ارســــال آث ــال ــاره ق ــ ــاد دربـ شـ
)خبری، تحقیقی و تحلیلی(، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، 
تیتر )هــمــراه بــا بخش ویژه تیتر عــکــس خــوان(، عکس )همراه 
ــزارش ویــدئــویــی، مستند،  بــا بخش ویـــژه مجموعه عــکــس(، گـ
پادکست، برنامه رادیــویــی، برنامه سازی تلویزیونی، پوستر، 
اینفوگرافی و صفحه آرایـــی قالب هایی اســت کــه خبرنگاران 
ــنــد آثــــار خـــود را بـــه جــشــنــواره ــوان  و فـــعـــالان رســـانـــه ای مــی ت

کنند.  ارسال 

نامزدهای مجموعه داستان جایزه »احمد محمود« 
معرفی شدند 

نــــــــامــــــــزدهــــــــای بـــخـــش 
ــان  ــ ــتـ ــ ــه داسـ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
چــــــــــــهــــــــــــارمــــــــــــیــــــــــــن 
دوره جــــــایــــــزه »احــــــمــــــد 

محمود« معرفی شدند.
دبیرخانه این دوره از جایزه، 
نامزدهای اولیه خود را در 
ن  ستا ا د عه  بخشِ مجمو
اعـــام کـــرد. ایـــن فهرست 
شامل ۱۰کتاب است که در 

بازه زمانی دو سالِ ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منتشر شده اند. بنا بر اعلام، داوری 
این بخش به صورتِ نظرسنجی از میان نویسندگان، کتاب فروشان 
و منتقدان انجام شده است. داوری اصلی در این مرحله سه کتاب 
را از بین این ۱۰اثر به عنوانِ نامزد نهایی اعلام و برگزیده را انتخاب 
خواهد کرد. اسامی داوران بخش نهایی متعاقبا اعلام خواهد شد.
ح زیر است: اسامی نامزدهای اولیه بخش مجموعه داستان به شر

»اَتــرک« نوشته امین اطمینان، نشر ثالث، »باغ وحش انسانی« 
کامران محمدی، نشر سنگ، »حرف اول اسمش نون بود« به 
قلم حافظ خیاوی، نشر نیماژ، »خاطرات پسربچه شصت ساله« 
جلد اول نوشته حمید جبلی، انتشارات پریان، »خون در رگ رؤیا 
نیست« اثر مهدی اســدزاده، نشر چشمه، »زنی شبیه تهران« از 
مهسا دهقانی پور، نشر هیلا، »ساحل تهران« به قلم مجید قیصری، 
نشر افق، »شهری از خواب« نوشته جابر حسین زاده نودهی، نشر 
کبری، نشر بان، »یاغی آخر«  هیلا، »قوافی تباهی« از امین علی ا

نوشته علی صالحی، نشر ثالث.
مراسم نهایی جایزه ادبی »احمد محمود« زمستان ۱۴۰۲ در 
ــانِ  ــدگ ــزی ــرگ کـــوتـــاه و »دیــــــدار« )ب ــان، داســـتـــانِ  ــ ســـه بــخــش رمـ
ــه( ــیــرخــان ــه دب ــده بـ ــال شـ ــده ارسـ ــشـ  داســـتـــان هـــای مــنــتــشــر نـ

 برگزار خواهد شد.

فراخوان بخش ویژه جایزه شعر »خبرنگاران« 
منتشر شد 

دبیرخانه جایزه کتاب سال 
ــتــخــاب  شــعــر ایــــــران بـــه ان
»خـــبـــرنـــگـــاران« فـــراخـــوان 
بخش ویژه شاعران بدون 
کتاب هجدهمین دوره را 
گرامیداشت یاد »شمس  با 
آقـــــاجـــــانـــــی« و »شــــاپــــور 

جورکش« منتشر کرد.
هـــــــــجـــــــــدهـــــــــمـــــــــیـــــــــن 
دوره جایزه کتاب سال شعر 

ایران به انتخاب »خبرنگاران«، همچون دوره های گذشته، در سه 
کتاب شعر( و  بخش اصلی »کتاب سال«، »ویژه« )شاعران بدون 
»تجلیل« )از یک عمر فعالیت شعری(، با داوری جمعی از شاعران 

خبرنگار و فعال رسانه در حوزه فرهنگ و ادبیات، برگزار می شود.
در این دوره نیز بخش جنبی »پژوهش درباره شعر« که از سال گذشته 
به جایزه اضافه شده، همچنان برقرار است و موضوع این دوره  »شعر 

زنان ایران« است.

هجوم دغدغه های زندگی بین مردم و کتاب فاصله می اندازد
گفت وگو با یک فعال حوزه کتاب که معتقد است مسیر آگاهی ما از مطالعه می گذرد

۱شنبه
 ۱۴۰۲ دی   ۳
۱۰ جمادی الثانی  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۱۵

 وقتی زندگی از روال اصلی خود 
خارج شود، آدم مجبور می شود 
در حوزه های سطحی شنا کند. 
کتاب اما شما را می برد به عمق. 
این دغدغه های زندگی است 
که بین مردم و مطالعه و کتاب 

خواندن فاصله می اندازد

در همه این سال ها بسیاری 
دنبال یک نسخه حاضر و آماده 
بوده اند. اما اگر کسی بخواهد 
همین دنباله روی ها  را به تدبیر 
و تعلم و تفکر تبدیل کند برایش 
خیلی هزینه دارد. چون عادت 

نکرده است

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

»آرای مولـوی در بـاب جبر و اختیـار قابـل تأمل اسـت و 

معتقـد اسـت، انسـان هـم مجبور اسـت و هـم مختار«

 ویراسته

»مولـوی در بـاب جبر و اختیـار، آرای قابـل تأملـی دارد 

و معتقـد اسـت...«

 نکته

زنده یـاد رضا بابایـی در ویرایش جملۀ بالا می نویسـد: گزارۀ 

»معتقـد اسـت« بـه »قابـل تأمـل اسـت« عطف شـده اسـت و 

معنـای آن این اسـت کـه»آرای مولـوی.... معتقد اسـت...«

#زین_قند_پارسی

 
صاحب خبر

نگرانی هایی  درباره  به زبان فارسی

ز  بـان فارسـی دغدغـه بسـیاری ا پاسداشـت ز
دلسـوزان بـه ایـن زبـان کهـن و زیبـا بـوده و هسـت. 
در طول تاریخ افراد زیادی برای نگاهداشـت این 
زبان و به تبع آن فرهنگ و تاریخ و ادبیات و دانشی 
کـه در بسـتر ایـن زبـان آفریـده شـده و بـه میـراث 
گذاشـته شـده اسـت، کوشـیده و دیگران را به 

اهمیـت آن یـادآور شـده اند.
در روزگار ما ازجمله کسانی که در فرصت های 
مختلفـی از بزرگـی و عظمـت زبـان فارسـی 
گفته انـد و بـه نوعـی دغدغـه جـدی  سـخن 
ایشـان بـوده اسـت، مقـام معظـم رهبـری هسـتند.
جدی ترین نقدها و هشدارها را ایشان در دیدار با 
اهالی ادب و رسـانه و فرهنگ و نیز دسـتگاه هایی 
ماننـد شـورای عالـی انقالب فرهنگـی بـر زبـان 
رانده انـد کـه بـا تکیـه بـر مصداق هـا و مثال هایـی، 
بـر خطاهـای نگارشـی و کاربسـت واژه هـای بیگانـه 
متمرکز بوده اسـت. ایشـان بارها از روزگار ناخوش 
زبـان فارسـی گفته انـد و در مواردی آشـکارا از 

ر  ظهـا ن ا بـا یـن ز ن ا ما بسـا ضعیـت نا و
نگرانـی کرده انـد و شـاید جدیدتریـن آن 
ایـن جملـه باشـد کـه سـال 98 در دیـدار بـا 
استادان زبان فارسی و شاعران فرمودند 
که: »راجع به زبان فارسی حقیقتا نگرانم، 

واقعـا نگرانـم.«
نگرانی هـای ایشـان ابعـاد مختلفـی را در 

بـر می گیـرد. 
تاریـخ زبـان فارسـی کـه روزگاری گسـتره 
وسـیعی از مرزهـای شـرقی ایـران را در 
اختیـار داشـت و بـا دسیسـه های اجنبـی 
کوچک تـر شـد، از مهم تریـن  کوچـک و 

نکته هایـی اسـت کـه بارهـا یـادآور شـده اند. ایـن 
نگرانـی البتـه کـه همچنـان جـدی اسـت و امـروز در 
افغانسـتان هـم شـاهد بـه خطـر افتـادن حیـات و 

زندگـی زبـان فارسـی هسـتیم.
بحـث بـر سـر زبـان علـم شـدن زبـان فارسـی و 
اینکـه ایـن زبـان بتوانـد مرجـع علمـی معتبـر و 

روزآمـد باشـد نیـز، بارهـا در سـخنان ایشـان 
دیـده می شـود؛ نکتـه ای کـه هـم خطـاب بـه 
اهـل زبـان و ادبیـات گفتـه شـده اسـت و هـم 
 اهـل علـم و دانـش و دسـتگاه های مسـئول

 و مرتبـط.
توجه به ظرفیت های زبانی و ترکیب سازی 
و  ن  ا عر بـا شـا ر  ا یـد د ر  د سـی  ر فا ن  بـا ز
شـی و  ر ل نگا صـو یـت ا عا ، ر ن گا یسـند نو
ویرایـش و تذکـرات بدنویسـی در رسـانه ها 
گزارشـگران  و افـراط و زیـاده روی مجریـان و 
ی  هـا ه  ژ ا ی و گیـر ر ر به کا ا و سـیما د صـد
بیگانـه، اشـاره هایی تاریخـی در بی توجهـی 
و سـهل انگاری هایی کـه در طـول تاریـخ ایـران بـه 
ح  زبان فارسی شده است نیز، در مباحثی که مطر

کرده انـد، بـه چشـم می خـورد.
یـن  ا بـه  کـه  یی  ها شـت  ا د د یا یـن سلسله  ر ا د
موضـوع می پردازیـم، بـه هرکـدام از ایـن راهبردهـا 
و زاویه هـای سـخنان ایشـان خواهیـم پرداخـت 

ح آن را ملاحظـه ای  و دلایـل و ضرورت هـای طـر
خواهیـم کـرد.

شـاید پایان بخش این نوشـته این سـخنان باشـد 
کـه اسـفند 77 در دیـدار اعضـای دومیـن مجمـع 
کردنـد و خـود  ح  بین المللـی زبـان فارسـی مطـر

گویـای نکته هـای ظریفـی اسـت:
»زبان فارسی یکی از ارکان هویت ملی مردم ایران 
است. بخش عظیم و غیرقابل اغماضی از مواریث 
کهـن بشـریت اعـم از فلسـفه، دیـن، علـم، اخالق، 
عرفـان و سیاسـت به وسـیله زبـان فارسـی منتقـل 
شـده اسـت کـه دسـت یافتـن بـه آن بـدون اطالع 

از ایـن زبـان آسـان نیسـت.
آنچه که مولوی، عطار، حافظ، سـعدی، فردوسـی 
نـد،  ا و دیگـر بـزرگان علـم و ادب فراهـم آورده 
مـل  کا ه  د سـتفا د ا ر نـد مـو ا تو نـی می  ما تنهـا ز
بشـریت قـرار گیـرد کـه بـه زبـان اصلـی، یعنـی زبـان 
لبـان و پژوهنـدگان آن  فارسـی در اختیـار طا

 گذاشـته شود.«

یادداشت

 مریم محبی

گر یک رسالت برای خودشان   ا

گــاه تــر گفت وگو کـــرده بــاشــنــد، آ تــعــریــف 
کردن مردم است و در این راه 
مــهــم تــریــن ابـــــزاری کــه بــه آن 
ــتــاب اســــت. انــجــمــن» راه  مــتــوســل شـــده انـــد ک
 NGO به زیستن« که بسیاری آن را با عنوان یک
یا یک سازمان مردم نهاد یا خیریه ای فرهنگی-
اجــتــمــاعــی مــی شــنــاســنــد، در عــیــن حـــال یک 
کتابخانه عمومی بزرگ نیز هست که شعارهای 
متعددی هم دارد؛ اینکه »مطالعه را به عنوان کار 
ضروری روزانه بپذیریم.«، »ما به گرسنگی مغزها 
می پردازیم.«، »بهترین خانه کتابخانه است.«، 
»سخت ترین فقر نادانی است.«، »جامعه ای که 

کار روزانه اش باشد هیچ گاه روی ذلت  خواندن 
نخواهد دید.« و »سرفرازی به خرد و فرهنگ است 
نه به دارایــی و دودمــان.« و حالا چیزی حدود 
27ســال اســت که افــراد زیــادی به واسطه این 
مجموعه با کتاب و کتاب خوانی دمخور شده اند. 
آنچه در ادامــه می خوانیدگفت وگویی است با 
ــرعــامــل انــجــمــن  مــهــنــاز احـــمـــدی مـــقـــدم، مــدی
مردم نهاد» راه به زیستن«، در باب شکل گیری 
این مجموعه و قدم های بزرگی که می توان با کمک 

کتاب برداشت.
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 زبان فارسی 
و دغدغه های رهبری)1(


